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فیلـــم »قاتلین مـــاه گل« )کامل( ســـاخته مارتین اسکورســـیزی 
کـــه از آثار مهم ســـینمایی امســـال اســـت، به یکـــی از جنایات 
خاموش غربی‌ها در حق بومیان و سرخپوستان امریکا شمالی 
پرداخته اســـت. جنایاتی که در همین قرن بیســـتم اتفاق افتاد 
و تا قبل از انتشـــار کتـــاب »دیوید گرن« در ســـال 2018 چندان 

نبود. مکشوف 
ازدواج با بومیان اوســـیج توسط سفیدپوستان که به خاطر پیدا 
شـــدن نفت در سرزمین‌هایشـــان، ثروتمند شـــده بودند و حالا 
بـــا مرگ‌های مشـــکوک و خاموش، ثروت‌شـــان به همســـران یا 

وکلای سفیدپوست‌شـــان می‌رسید.
مـــرگ در ســـکوت بومیـــان در فیلـــم »قاتلیـــن مـــاه کامـــل« 
بی‌شـــباهت به آنچه درباره بومیـــان کانادا اتفاق افتاد، نیســـت 
که طی ســـال‌های اخیـــر آمار هولناکـــی از نسل‌کشـــی بومیان 
ایـــن ســـرزمین آن هـــم در قرن بیســـتم و تا همین 50-60 ســـال 

پیش انتشـــار یافت.
یـــک بـــار در آوریل 2019 بـــا حدود ۶۰۰ جســـد و بار دیگـــر در ماه 
مـــه 2021 بـــا ۲۱۵ جســـد در کرنبـــروک، ۸۴۳ کیلومتری شـــرق 
ونکوور)بریتیـــش کلمبیـــا( بـــود کـــه خبـــر از کشـــف گورهـــای 

دســـته‌جمعی کـــودکان بومی داده شـــد.
از آن زمـــان تاکنون گور‌های بی‌علامت و دســـته‌جمعی کودکان 
بومی یکی پس از دیگری در محوطه مدارس ســـابق شبانه‌روزی 
کودکان در اســـتان‌های مختلف کانادا کشـــف شـــده و می‌شود؛ 
شـــمار گورهای کشـــف شـــده بر اســـاس آخرین آمار‌هـــا حدود 

3هزار مورد اعلام شـــد.
در کانـــادا تا ســـال۱۹۶۰بیش از ۱۵۰ هزار کودک بومـــی به اجبار از 
خانواده‌هایشـــان جدا و به 40 مدرسه شـــبانه‌روزی ویژه کودکان 
بومـــی تحـــت اداره مشـــترک دولت کانـــادا و کلیســـای کاتولیک 
منتقل شـــدند. همیـــن امرهرگونه ادعـــای دولت کانـــادا مبنی 
بـــر بی‌اطلاعی از جنایـــت علیه کـــودکان بومی در ایـــن مراکز را 

عمـــاً رد می‌کند.
بر اســـاس گزارش‌هـــا بین ۴ تا ۱۰ هـــزار کودک بومـــی هیچگاه از 

این مدارس به خانه بازنگشـــتند.
اعتراض‌های چند دهـــه‌ای خانواده‌های بومـــی به جنایت‌های 
صورت گرفته در مدارس مذکور در نهایت در ســـال ۲۰۰۸ )یعنی 
16 ســـال پیش( بـــه تأســـیس »کمیســـیون آشـــتی و حقیقت« 
با هـــدف مستندســـازی تاریخچـــه و تأثیر‌های پایدار سیســـتم 
مـــدارس شـــبانه‌روزی بومیـــان کانادا بـــر دانش‌آمـــوزان بومی و 

خانواده‌هایشـــان منجر شد.
بومیان کانادایی از ســـال‌های آغاز به کار مـــدارس مذکور تأکید 
داشـــتند که کودکان‌شـــان در این مـــدارس مورد شـــکنجه قرار 
گرفتـــه، گرســـنگی می‌کشـــند و با انـــواع رفتار‌های غیرانســـانی 
مواجهنـــد، البته آنچـــه در نهایت دربـــاره این ادعا‌هـــا در نتیجه 
تحقیقـــات »کمیســـیون آشـــتی و حقیقـــت« مشـــخص شـــد، 

جنایت‌هـــای گســـترده‌تری را آشـــکار می‌کرد.

1- کانادا ســـال‌ها در برابر تـــاش‌ بومیان کانادا بـــرای اعتراف به 
ارتکاب این جنایـــت مقاومت کرد.

هدف دولت کانادا از تأســـیس مدارس مذکـــور علاوه بر رویکرد 
نژادپرســـتانه و تبعیض‌آمیز این کشور، نابود کردن جوامع بومی 

و فراتـــر از آن فرهنگ آنها بود.
کودکان بومی در مدارس شـــبانه‌روزی به دلیـــل نبود امکانات و 
مراقبت‌های بهداشـــتی که منجر به شـــیوع مرگبار بیماری‌های 
همه‌گیر می‌شـــد، جان خود را از دســـت می‌دادند و برخی از آنها 
بر اثر گرســـنگی و کمبود مواد غذایی می‌مردنـــد، کودکان بومی 
ع برای تأمیـــن نیاز‌های غذایی خود بودند،  ناچـــار به کار در مزار
تنبیه و ضرب و شـــتم می‌شـــدند، مورد آزار و تجاوز جنســـی قرار 

می‌گرفتند و...
»کمیســـیون آشـــتی و حقیقت« کانادا در ســـال 2015 اعلام کرد 
که کانـــادا علیه مردمان بومی این کشـــور مرتکب »نسل‌کشـــی 
فرهنگی« شـــده اســـت. سه ســـال پس از کشف نخســـتین گور 
دســـته‌جمعی کـــودکان بومـــی، بومیـــان همچنان بـــرای یافتن 

گور‌هـــای دیگر تـــاش می‌کنند.
اگر کانادا در گذشته از طریق تأسیس مدارس و بیمارستان‌های 
ویـــژه بومیان آنان را قربانی می‌کـــرد، اکنون از طریق بی‌توجهی 
بـــه روند روزافـــزون قتل و ناپدید شـــدن زنان و دختـــران بومی 
و گرفتـــار کـــردن کـــودکان بومی در سیســـتم به اصطـــاح رفاه 

اجتماعـــی، این رونـــد را ادامه می‌دهد.
کالی تزی، گزارشـــگر ویژه ســـازمان ملل در مورد حقوق مردمان 
بومـــی که برای بررســـی وضعیت بومیان کانادایی به این کشـــور 

ســـفر کرده بود، اعلام کرد:
»...آسیب‌های بین‌نسلی ناشـــی از مدارس مسکونی و تبعیض 
نـــژادی ســـاختاری منجر به مـــوارد متعدد نقض حقوق بشـــر در 
حال حاضر شـــده اســـت؛ از جمله بحران کنونی مربوط به زنان 

و دختران بومی مفقود یا کشـــته شـــده در کانادا...«
در ســـال 2019 نیز براســـاس یک گزارش یک‌هزار و 200 صفحه‌ای 
از ســـوی یک مرکـــز دولتی کانـــادا که حاصل تقریباً ســـه ســـال 
جمع‌آوری اســـناد و مدارک و صرف هزینـــه‌ای بالغ بر 92 میلیون 
دلار بود، دولت کانادا شـــریک جرم نسل‌کشـــی زنـــان بومی این 

ســـرزمین معرفی شد.
اگـــر در فیلم »قاتلین مـــاه کامل«، بالاخره دولـــت و اف‌بی‌آی به 
کمـــک و یاری بومیان و سرخپوســـتان رفته و آنهـــا را از قتل‌عام 
دســـته‌جمعی نجات داده و مرتکبین جنایات را محاکمه کردند 
امـــا در کانـــادا، دولت خـــود در رأس جنایات علیـــه بومیان قرار 
داشـــت و گناه این جنایـــات را برعهده نگرفـــت و آن را به گردن 

کلیسا انداخت.
گفتنی اســـت کـــه حکومـــت کانادا تحـــت حکومت ســـلطنتی 
بریتانیا قـــرار دارد و قبلاً ملکـــه و در حال حاضر پادشـــاه چارلز، 
رئیس‌ این کشـــور اســـت و فرماندار کل کانـــادا، اعضای مجلس 

ســـنا و در نهایت نخســـت‌وزیر آن را تعییـــن می‌کند.
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 عکس:  ایرنا

جای مسأله‌مندی 

در ادبیات پایداری خالی است
درباره حاج قاســـم گویی کمیـــت کتاب‌ها مطرح 
بـــوده اســـت نه پیـــدا کردن تفکـــر او. افـــرادی که 
درباره حاج قاســـم پژوهش می‌کننـــد باید دریابند 
علامت سؤالشـــان درباره او چیســـت. متأســـفانه 
ایـــن مســـأله‌مندی در ادبیـــات پایـــداری بســـیار 

جایش خالی اســـت.
برای مثـــال کتاب »بر مـــدار مزار« بـــرای مخاطب 
داخلی خوب اســـت اما برای مخاطب خارجی نه. 
من چند وقت پیش در جمع دانشـــجویان زبان و 
ادب فارسی از کشـــورهای مختلف بودم که خیلی 
تشنه دانستن درباره حاج قاســـم بودند. به نظرم 
ایـــن کتاب نمی‌توانـــد به آنها  کمکـــی بکند، یعنی 
ما باید نیازســـنجی مخاطـــب را در نظر بگیریم که 
هر چـــه ایـــن کتاب‌هـــا می‌توانـــد از لحـــاظ کمی 
زیـــاد باشـــد آیا از لحـــاظ کیفـــی هـــم روی آنها کار 
کرده‌ایـــم؟ بـــه نقطـــه‌ای رســـیده‌ایم کـــه بتوانیم 
بگوییـــم بـــرای مخاطـــب غیرایرانی هـــم کتاب به 

اندازه کافی هســـت.
در کتـــاب آمده که حاج قاســـم بـــه فاطمه، دختر 
دوســـت همرزم خودش که به حج می‌رود نوشته 
اســـت:»من در شـــبی تاریک در صحرایی که انتها 
نـــدارد، احســـاس می‌کنم تنهـــا هســـتم و راهم را 
گم کـــرده‌ام.« چرا حاج قاســـم چنیـــن می‌گوید؟ 
این تفکر چهل ســـاله آدمی در جنگ و در شـــرایط 
پیچیده کشور اســـت. من نمی‌دانم و ندیدم آنچه 
از تفکر حاج قاســـم باقی‌مانده است؛ باید چنین 
نکاتـــی را باز کنیـــم تا به لایه‌هـــای زندگی‌اش ورود 
کنیم. اینجا ســـؤالاتی پیش می‌آید که ســـبک سفر 
حاج قاســـم به چه شـــکل بوده؟ چـــه کتاب‌هایی 
می‌خوانـــده و دغدغـــه مطالعاتـــی ســـردار چـــه 
بـــوده اســـت؟ من کـــه ادعا دارم ســـه دهه اســـت 
درباره ادبیـــات پایـــداری کار می‌کنم، جـــواب این 

پرســـش‌ها را نمی‌دانم.
متأســـفانه اینها پرســـش‌هایی اســـت که در کمتر 
کتابی می‌توان پاســـخ آنهـــا را پیدا کـــرد، چون به 
نظـــرم درباره حاج قاســـم گویی کمیـــت کتاب‌ها 
بیـــش از پیـــدا کـــردن تفکـــر او موضوعیـــت دارد. 
افـــرادی کـــه دربـــاره ســـردار ســـلیمانی پژوهـــش 
می‌کننـــد بایـــد توجـــه داشـــته باشـــند کـــه چـــه 
ســـؤالاتی دربـــاره ایشـــان دارنـــد. متأســـفانه این 
مســـأله‌مندی در ادبیـــات پایداری بســـیار جایش 
خالی اســـت. وقتـــی درباره حاج قاســـم دو جمله 
می‌خوانـــم واقعـــاً برایم علامت ســـؤال می‌شـــود 
چرا این آدم که این همه دوســـت و عاشـــق دارد به 
دختـــر جوان دوســـت همرزم خودش می‌نویســـد 
فاطمـــه جان مـــن در تاریکـــی گیر کـــرده‌ام؟! چرا 
حاج قاســـم چنین می‌نویســـد؟ کار من این است 
کـــه چنین جملاتی را رمزگشـــایی کنـــم. برای این 

کار بایـــد دغدغه‌ام تفکر حاج قاســـم باشـــد.
مـــن بـــرای پـــی بـــردن به ایـــن مهـــم باید ســـراغ 
حاج قاســـم بروم، از لحظه‌ای که در آن روســـتای 
دورافتـــاده در کرمـــان متولـــد شـــد و راه افتـــاد و 
مســـیری را طـــی کرد تـــا حاج قاســـم شـــد. همه 
ســـخنانش را پیـــدا و در آنهـــا تأمل کنـــم. در این 

مســـیر می‌توانم ســـلوک ســـردار را بشناســـم.
به نقل از ایبنا

فضای‌مجازی

یادداشت

 حاج قاسم آگاهانه با تفکر داعش مبارزه می‌کرد
زن‌هایـــی بودنـــد که همسرانشـــان در جبهـــه داعش علیه مـــا می‌جنگیدند؛ وقتـــی راوی کتـــاب و همکارانش از زن‌هـــا و بچه‌ها 
می‌پرســـیدند پـــدرت کجاســـت؟ می‌گفتند:»مع الدواعش.« حاج قاســـم به این‌ افراد خدمـــات داد. برای مبارزه بـــا تفکر داعش، 
بـــرای نجـــات نســـل هر کـــدام از این بچه‌هـــا که اگر بـــه آنها محبـــت نمی‌شـــد از آن منطقـــه به حال خودشـــان رها شـــده و یک 
داعشـــی به تمام معنا می‌شـــدند. حاج قاســـم به زن‌هایی خدمات داد که اوایل از ایران و ایرانی انزجار داشـــتند و دشـــمن قسم 
خورده‌اش بودند ولی با گذشـــت زمان و دیدن رفتار ســـربازهای ایران، اســـم نوزادهای پسرشـــان را احســـان که اسم راوی کتاب 
اســـت، می‌گذاشـــتند. حاج قاســـم زیرکانـــه و آگاهانه بـــا تفکر داعـــش مبارزه می‌کـــرد. تفکری که بعـــد از اعلام پایـــان حکومت 
داعـــش هنـــوز وجـــود دارد. تفکری که نه خاک اســـت که بتوان با حصار محصورش کرد، نه آب اســـت که با ســـد مســـدود شـــود. 

تفکـــر مثل هواســـت و پراکنده می‌شـــود. تفکری کـــه داغ دخترکی با کاپشـــن صورتی و گوشـــواره قلبی را بر دلمان گذاشـــت.

 |  بخشی از گفت‌وگوی مهر با زینب عرفانیان، نویسنده »همسایه‌های خانم جان« روایت پرستار احسان جاویدی 

نقل قول

زینب عرفانیان  
نویسنده

گلستان 
جعفریان

نویسنده و 
منتقد ادبی

سعید 
مستغاثی

منتقد فیلم

وقتی درباره 
حاج قاسم 

دو جمله 
می‌خوانم 

واقعاً برایم 
علامت سؤال 

می‌شود چرا 
این آدم که 

این همه 
دوست و 

عاشق دارد 
به دختر 

جوان دوست 
همرزم 

خودش 
می‌نویسد 

فاطمه جان 
من در تاریکی 
گیر کرده‌ام؟! 

تعبیری لطیف از استغفار به نقل از استاد فاطمی‌نیا
صفحه مرحـــوم اســـتاد فاطمی‌نیـــا در اینســـتاگرام ضمن نقـــل قولی از 
ایشـــان نوشـــت: »عالم جلیل‌القدر آقا ســـید مهدی قوام یک تعبیر زیبا 
و لطیفـــی دارند و می‌فرماینـــد: »خدایا اگر ما تو را معصیـــت کردیم، بنای 
جنگیـــدن با تـــو را نداشـــتیم، نفهمیدیـــم!« جملاتی برگرفته از جلســـه 

پنجاهم ســـیری در صحیفه سجادیه

تنها کسانی که از آغاز عملیات طوفان‌الاقصی خبر داشتند
محمد صرفی، روزنامه‌نگار در توئیترش نوشت: »روزنامه سعودی شرق 

الاوسط در گزارشی به نقل از منابعی در شاخه نظامی حماس نوشته، 5 
نفر طراح عملیات طوفان‌الاقصى بوده‌اند: محمد ضیف، یحیی سنوار، 
محمد سنوار، ایمن نوفل و روحی مشتهی. به رهبران حماس خارج از 

غزه، تنها ساعاتی قبل از شروع طوفان، اطلاع داده می‌شود.«
 

دفاع از حقیقت حتی علیه منافع شغلی
مژده لواســـانی، مجری در اینستاگرامش ضمن انتشـــار مکالمه‌ای درباره 
شغل وکالت در سکانسی از ســـریال »شریک جرم« که این روزها درشبکه 
نمایـــش خانگـــی در حال پخش اســـت، نوشـــت: »از روزى کـــه تصمیم 
گرفتـــم وکیل بشـــم، بـــه این موضـــوع زیاد فکـــر کـــردم. از قبل‌تر حتى، 
وقتى بابـــا، جانانه از موکل‌هـــاش دفاع می‌کرد! روزى ازش پرســـیدم اگر 
بفهمـــى موکلت دروغ گفته و به حق نیســـت چی‌کار می‌کنى؟ گفت قطعاً 
دیگـــه ازش دفاع نخواهـــم کرد، چون حـــق از همه چیز مهمتره. امـــا این ســـال‌ها، وکلاى زیادی رو 
دیـــدم که با وجود اینکه می‌دونســـتند موکلشـــون حق نیســـت باز هم ازشـــون دفـــاع می‌کردند، یا 
بـــه خاطـــر حق‌الوکاله‌هاى ســـنگین یـــا رفاقت یـــا هرچیـــزی... من فکر می‌کنـــم هیچ چیـــز اندازه 
»حقیقـــت« در این جهان مهم نیســـت. و امیدوارم هرگـــز حق رو فدای چیزى نکنم. وکالت شـــغل 
ســـختیه و پیدا کردن حقیقت، ســـخت‌ترین کار این جهانه... کاش اگر روزى خواستم از ناحق دفاع 

کنم، اون روز روز آخر زندگیم باشـــه...«

یک رسم زیبای ژاپنی برای جوانان
الهام عابدینی، کارشناس مطالعات ژاپن در توئیترش درباره یکی از آداب 
و رسوم ژاپنی‌ها نوشـــت: »دومین دوشنبه ژانویه در ژاپن روز »سِی‌جین« 
هســـت و جوانان ژاپنی ۲۰ ســـاله رسماً ورودشـــون رو به بزرگسالی جشن 
می‌گیرنـــد. این جشـــنی تاریخی با ریشـــه‌های فرهنگیه. چند ســـالیه به 
روز خیلـــی مهمی بـــرای کســـب‌وکارهای مرتبط مثل لباس‌فروشـــی‌ها و 
رســـتوران‌ها هـــم تبدیل شـــده و حســـابی تبلیغ می‌کننـــد. در ایـــن روز جوانانی که به ســـن قانونی 
رســـیده‌اند برای مســـتقل شدنشـــون جشـــن می‌گیرن. روز قشـــنگیه چون جوانان با لباس سنتی 

دیده میشـــن. تقریباً بجز این روز، دیگه کســـی لباس کیمونو نمی‌پوشـــه.«

فیلمی با نگاه انتقادی به جامعه ژاپن
آرش خوشـــخو منتقـــد فیلـــم، در اینســـتاگرامش درباره فیلـــم »هیولا« 
نوشـــت: »یـــک درام راشـــومون وار کـــه از وقایـــع مضطـــرب کننده یک 
مدرســـه آغاز می‌شـــود و ناگهان از منظر مثلاً »نگاه انتقـــادی« به جامعه 
ژاپـــن و نظام آموزشـــی و این طور چیزهـــا وارد دنیایـــی از وهم و تمایلات 
و تناســـخ و هیولاها می‌شـــود. فیلم به شـــکلی پیوســـته پیشـــداوری‌های 
شـــما را برآشـــفته می‌کند و داســـتان خود را به شـــیوه‌ای جاه‌طلبانه به انتهای خود می‌کشـــاند. این 
درام تأثیرگـــذار امـــا مثل بقیه کارهای کوریه دا )شـــاپ لیفتـــرز، خواهر کوچولو، بعـــد از زندگی و...( 
انـــرژی اصلی خـــود را از کیفیت بازی‌ها و توانایـــی او در انتقال نوعی از صمیمیت بین شـــخصیت‌ها 

می‌گیـــرد. فیلمنامـــه پر ازجزئیـــات فیلم در جشـــنواره کن جایزه برده اســـت.«

ردپای دختر کاپشن صورتی با گوشواره‌‌های‌قلبی وسط 
امتحان نگارش

فرینـــاز ربیعـــی، نویســـنده در اینســـتاگرامش نوشـــت: »مـــن خدایـــگان 
یادکردن‌هـــای بی‌مناســـبت و بی‌ربطـــم. انـــگار کـــه در لحظه قـــد بلندی 
می‌کنـــم، از کلاف زمان بیرون می‌زنم و از میـــان نوارهای نورانی باریکی که 
خاطرات دور و نزدیک‌اند، یکی را تصادفی بیرون می‌کشـــم و فریم به فریم 
برایـــم‌ پخش می‌شـــود. انگار که در حال‌ مـــرور زندگی، ایســـتاده بر لبه مرگ. اما هیـــچ فکر نمی‌کردم 
قصه‌هـــا این بـــار وقت صحیح کـــردن برگه امتحانی یقـــه‌ام را بگیرند. برای ســـؤال شـــخصیت‌پردازی 
امتحان‌شـــان، عکس چند کفـــش را داده بودم، تا صاحبـــش را توصیف کنند. همـــه در جواب‌هایی 
تکـــراری نوشـــته بودند دختر یکی دوســـاله تپلی، که حتماً مـــادرش هر از‌گاهی‌ بغلـــش می‌کند و روی 
دســـت و‌پای یکی دو وجبی‌اش بوســـه می‌کارد، یا پدرش زودتر از ســـر کارش برمی‌گردد وقتی دخترک 
پشـــت تلفن زبان می‌ریـــزد که »بابـــا زود بیا… بابا بغـــل…«، اما میان همـــه این جواب‌ها یکـــی از این 
دختر‌هـــای اواخر دهه هشـــتاد، انگار که پیامبری نوجوان، به نیابت از دل من، ســـر امتحان قد بلندی 
کرده، ســـر کشـــیده به کلاف زمان و نوار نورانی باریکـــی را از خاطره جمعی یک ملت بیرون کشـــیده و 
نشـــانده روی این برگه… نوشته »شـــاید هم دخترکی دوساله، با کاپشـــن صورتی و گوشواره‌های قلبی 
کـــه با این کفش‌ها راه می‌رود تا لحظه لحظه به بهشـــت نزدیک‌تر شـــود… »شـــهیده ریحانه ســـلطانی 

نژاد…«امـــا امـــان از یادهای بی‌مناســـبت و بی‌ربط که گفت »یاد خنجر اســـت«…«

خارجی‌ها در ایران فارسی یادبگیرند بهتر است
نادر ســـهرابی، مجری تلویزیون در توئیترش نوشت: »تو فرودگاه موقع 
تحویـــل بـــار، یه نفـــر چمدونش خـــورد به زانـــوم. خارجی بـــود. گفت: 
sorry. گفتـــم: خواهـــش می‌کنم. یه خانمه از پشـــتم، پوزخند زد، زیر 
لب گفـــت: طرف خارجیـــه. بهش می‌گیـــد خواهش می‌کنـــم؟ گفتم: 
ببخشـــید شـــما می‌رید خارج، خارجیا وظیفشونه فارســـی یاد بگیرند؟ 

اون باید فارســـی حرف می‌زد نه من انگلیســـی.«

وفا الهاشمی / طراح و کارتونیست

عکس‌نوشت


